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  تولد تازه   بازگویی
« برای شهی نی ب  پچه یا  / باد در گیلکانه »  2باداز    1ترین توصیف خداگونگیکهن

در هوای گیلکی    «تولدی تازه»من بازآفرینی شد و چه لذتی بردم از این وصف  

 م.ور عزیز مهرداد پیلهخوبمان شاعر 

همه آواهای »او« و »واو« واژگان  هم شعر پر از روح و باد است هم صدای باد در  

 . شودشنیده می در شعر باد گیلکی به کار برده شده 

 « سوج  «، »او کش«، »فوکوبِه» « دورشین  » «،اوپا»اوسانِه«، »
 . نها نشان داده شدآو هم رفتارشناسی باد در چینش واژگان و معناهای 

  ترکیبی   واژگانه که »وا« در گیلکی خود معنی »باد« هم هست و در  ژبه وی

»دشته»گیله »سیأوا«وا«،  »تورأوا«، وا«»کوتیم   ،وا«،  »کناروا«،   ،
و    »گیجأوا« آوایی  معنای  هم  و  گویشی  معنای  هم  دیگر  واژگان  بسیار  و 

هیچکدام این واژگان را برای باد گیلکی  و شاعر  شنیداری را باهم در خود دارد

در گیلکی را به صدای »او« در   = باد«  وا»صدای »وا« و واژه  به کار نبرد بلکه  

ن صدا دگرگون ساخت تا یک دگرگونی و بازآفرینی را نشانمان  آواژگان دارنده  

در آن بود ولی باد انجامش داد و او  نی و تولدی دیگر که خودش  یفرآباز  ، دهد

 پذیرفت این دگرگون شدن یا نووارگی را. 

خدا  آن  که  نمود  درک  شاعر  و  داد  نشان  شاعر  به  را  خودش  تصمیم  خدا 

نمود شاعر اعتراف  ،  خواهد کنار شاعر بنشیند و برای خودش صندلی گذاشتمی

 
1  Deification    = شدن   یی خدا    =instance of deifyingthe act or an     =  ا ی عمل  

  Merriam webster Dictionaryمنبع  - کردن یی مصداق خدا
« روز باد خوانده شد و در ادبیات  ایزد باد»به نام  ماه  مودو ستیروز ب از دوران کهن در ایران   2

  دن یوز«، »وایو«، »وات« در معنی واآریایی کهن بازمانده در سانسکریت و هم در ایران آوای »

با هر آوایی از »او« و »واو« پاکی و سودبخشی و نوشدن را همراه داشت. گزینش واژگانی شعر  

نواز باد  ای است که در موسیقی و خوانش این آواهای روحور به گونهگیلکی آقای مهرداد پیله

 . نوازندوزند و میشوند یا بهتر است گفته شود میبا بلندی و کوتاهی تکرار می



 
Pa
ge
2

 

را شاعر به او نداد بلکه خود باد   « صندلی باد» یا آن  «تخت پادشاهی خدا»که 

او را برگزید و برای کنار او بودن   و  انتخاب کرد  را   شاعر  و  قدم پیش گذاشت

 :حرکت کرد

 یا»
 
 یصندل  تا

 
 « ورمی  هِهین/  اوسانِه/  ا

هیچ  سرزمینمان  فرهنگی  کهن  پیشنیه  در  که  بادی  نتوانست همان  کس 

 ،  1شکارش کند یا اسیرش سازد

 همان باد که آزاد است و رها،  

   2زاینده استهمان باد که آفرینشگر و زایا و 

باد در سرزمین ایران و گیلان عزیز است و قداست دارد و هر نوعش قشنگ 

است،  است رفیق  و  دوست  هم  مهرداد  گیلکانه  در  باد  برادر  ،این  هم    ،هم 

کوبد و هم  قرار، هم برای شاعر خود را به در و دیوار میهمنشین است هم بی

 . جنگدبرای او می

فهماند که تو خودت را به من بسپار و بنشین و ببین که  باد با رفتارش به شاعر  

و شاعر گیلک مهرداد خود را به باد    کند جنگد و چه میخدا برایت چگونه می

رسا و    و این باد درست و   نمایان گشت  «باد خدا»سپرد و تمام وجودش در  

در نگاه  انسان و خدا    عتیاز طب  نینماد   ستایش و گویشی شناساندنی و   ،آراسته

 : ش که  و پاک  یوحش عتیطببا همه است، گیلکانه شاعر 

 کش/   فوکوبِه خورا »
 
 « او کش/  ا

نماید و در تمام  این باد مامایی است که شاعر زائو را در شعرش همراهی می

و فشار و درد زایمان تولد تازه شاعر را بر دوش    دارددردهایش با او همدردی  

 
 « )سعدی( عاقل باد در بند چ یندارد ه » 1
« ) حافظ(  دگر باره جوان خواهد شد   ریعالم پ/    نفس باد صبا مشک فشان خواهد شدمانند »    2

/    ما  اری خبر از    ینوبهار عاشقان دار  یا« )سعدی( + »باد روح پرور از انفاس صبحدم  نی ا+ »

/   رس ادیخوش نفس ، عشاق را فر   یِبادِ نا  یا//  ها از تو خندان باغ  یاز تو آبستن چمن و ا یا

 « )مولانا(  کجا  ی ن ، آخر کجا بودتر از جانِ جاپاک یا
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د  ب کوگیرد و خودش به جای شاعر خود را به در و دیوار و این ور و آن ور میمی

 .تا شاعری تازه در این شعر زاییده شود

 ! چه خدای خوب و همراهی دارد این شاعر گیلک سرزمینم

پشت هر باد و هر وزش آن یک تولد تازه و یک    ،در پیشینه کهن بادشناسی

 .وجود دارد چون و چرا و بایسته بیگریختن از مرگ 

بادشناسان می را همه  بنیاد  این  این  و  باد»شناسند  و    « الهیات  باد  است که 

دریافت هدایا و عطایای گوناگون »و    «پر شدن از باد» و    «زایمان»و    « تولد تازه»

 . جای دارد  «الهیات باد»همراه با نجات در  «فراوان

 . بر تخت پادشاهی بنشیند ،آید باد پادشاه است می

 « شهی نی ب  پچهیا.../  / باد »
و اینها با تلاش ما به   و آنجا که پادشاهی خدا باشد نباید درد و رنجی باشد 

وزد  آید بلکه همه هدیه خود باد است که هر کجا دلش بخواهد میدست نمی

« ،  ان  یتاسهمه کارها از خود اوست که هر »کند و  و هر که را بخواهد پر می

  زخم، درد، رنج، ناراحتی ، غصه، بیماری ،  ،«جاجی«، » ژگرهیا» «، ن  یدورش»

برد و در پیشگاه  و از بین می  «هی  پَرا گ»دهد  دارد و به باد میمرگ را بر می

بادِ  پادشاهی    پادشاهی  بر تخت  ایننشسته  نبودنیکاستی  هیچکدام    1ها ها و 

 : شاعر اعتراف نمود که این خدا بینا و دانا است چون، دیگر معنایی ندارند

 یان  یتاس می » 
 
 « نِهید ا

و مرا    بردیرنج م   مانیکه از درد زاشاعر گیلک باد در گیلکانه خود زائویی است  

 که  انداخت  فرانسوی  Robert Bressonمشهورترین اثر روبرت برسون  یاد  

وزد« یا »مردی که فرار کرد« و خواهد میفیلمی است با نام »باد هر کجا می

بر    ی بزرگ  نقش و    ندفرار ککه توانست    است  «مرگ  محکوم به»در باره شخصی  

 .ی هنر فیلم و ادبیات فرانسه و پس از آن بر ادبیات جهان گذاشتموج نو

 
 = نبود زندگی  مرگ = نبود سلامتی ،  یماریب  زخم، درد،  1
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نیقودیموس داستان  در  مسیح  عیسای  سخنان  از  برگرفته  فیلم  درباره    1نام 

تازه»و    «القدسروح » سرگذشت    «تولد  بنیاد  بر  فیلم  داستان  و  آندره  است 

اعضا  André Devignyی  نیدو مونتلوک   یاز  زندان  در  فرانسه   مقاومت 

 . ها پرداخته شدآلمانی

رود  کس ناخودآگاه به سراغ باد نمیمعتقدم هیچمانند شاعر باد و برسون  من هم  

این باد است که   گیرد به سراغش بیاید یا در هنر و شعرش تصمیم میبلکه 

 همچنان که مهرداد هم انتخاب شد تا این شاعر این شعر باشد. نمایان گردد 

باد چه در ادبیات کهن ایران و چه در ادبیات گیلکی همیشه خدایی نمود چون  

باد«   یا روح  این روح   القدس خداست وروحدر »الهیات و خداشناسی  القدس 

شعر گیلکی  این همانی و یگانگی باد و روح در این  و    راهبر و راهنماست  2مکرم

 . باد هویداست

القدس و خدایی باد است که سپردن و تولد تازه رخ چون با باور و ایمان به روح

دهد، فروغ آن را »تولدی دیگر« نامید در کتاب »ایمان بیاوریم به آغاز فصل  می

ای که قرار است رخ  سرد« اما شاعر گیلک در »شعر باد« ایمان آورد و از آینده

باد    چون آنگاه که  دهدای که رخ داد گزارش میگوید بلکه از گذشتهدهد نمی

 است به باد.  او دردهایش را بر خود گرفت نشان این ایمان

در   باد  به  و دردهایش  و سپردن خود  زائو  با  باد  تکان دهند همدردی  گزاره 

 :واژگان

 /  می» 
 
رخ

َ
 « داشن   هیِ جاجی سوج   ز

نماد همین درد است که به باد سپرده است و اکنون باد آن زخم و درد را با  

غم   آنگاهشود  و شعر سروده می  دی آیم  ا یفرزندش به دن  شاعر  یوقت خود دارد و  

آورده است.    ا یبه دن  یدینوزاد جد  رایز  دهد،یم   یخود را به شاد  یو اندوه او جا

 
1  δημοςόΝικ  به یونانی وNicodemus به انگلیسی 
//    با اوست  میمر   یِسیما را و دمِ ع  کُشت/    دل  نینکته توان گفت که آن سنگ   نیبا که ا »  2

 « )حافظ( بس روحِ مکرم با اوست  شِی که بخشا زان/  دارش  ی از معتقدان است گرام حافظ 
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روح  باد  پس یا همان  او در گوشش گفت  القدسیا خداوند  اندوه   اکنون»  به 

شد و    ی . آنگاه شاد خواهدی من دوباره تو را خواهم د ی آن را به من بسپار ودار

ور  گویا به راستی مهرداد پیله  «را از تو سلب کند  ی شاد  ن یتواند ایکس نمچیه

بازنویسی نمود و در   به گیلکی  را  بر یوحنای دیگری شد که مسیح  بازنگری 

در این شعر  آن آفرینش تازه را در ورژن گیلکی آن  من    33  –  21:    16یوحنا  

 . خواندماز او باد 

یک بیت مانده به آخر شاعر شعرش را تمام کرد یا جور دیگری بگویم ناتمام  

 رهایش کرد یا این بیت آخر را نسرود یا برای ما ننوشت یا هنوز در انتظار است.

اینجا همان بیت ننوشته در پایان برای من بیشتر چالش دارد و چه مشارکتی  

رخ داده است که من خوانشگر شعرش هم   و خواننده  زیبا بین خدا و شاعر 

 . مشارکت داشته باشم و تصویری نو بیافرینمتازه توانم در این تولد می

شاعر صدای باد را شنید و با شعرش که یک اعتراف به شهادت بر تولد است به 

 . ما نشان داد که از باد چه هدیه گرفت

دهد بلکه خودش و کودکش را در اینجا به ما اعتراف نمود که شعار نمیشاعر  

پس وقتش همین    «گذردچون باد می»و    «فرصت اندک است»از باد یاد گرفت  

اکنون است که صدای باد را شنیدید و شعرش را خواندید و باید نوزاد به دنیا  

خواند  میاین شعر را    هر کسی کهگوید  همین یک خط ننوشته به ما می، بیاید 

دهد شعر و شاعر  خود یک زائو هست برای زایمان خودش و این شعر نشان می

با هم تولدی تازه یافتند ولی درکش را شاعر به ما سپرده است یا به شعری 

 واگذار نمود. دیگر 

 .گیرد دمی بنشیندوزد و تصمیم میباد میآری من خواندم که 

باد رونده و گذرا که در اختیار هیچکس نیست هر کسی را که انتخاب نماید از 

در آن دم در پری از روح از  ، گرددنماید و آن که لبریز از باد میخودش پر می

بیند که باد در کنارش نشسته است ورنه آن باد که بنشیند آن زاویه اینگونه می

 . دیگر باد نیست فقط یک هوا است و بس
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بیند چون در باد با باد و باد در  ولی در پری از باد شاعر رفتن باد را دیگر نمی

بهتر است    بیند رود و رفتن را دیگر نمیاو یکی شده و در پری از باد با باد می

 است. «زایشی دیگر»و  «نوشدن»دیگر وجود ندارد بلکه  «رفتن»گفته شود 

 .نشیندگوید که باد کنار او دمی میپس می

 « شهی نی ب پچهیا»
های درد و رنج خود را به باد  این لبریزی و پری او از باد است و تمام احساس

شاعر در تولدی   گیرد و خود باهمه دردهای او را بر دوش خود میدهد و باد  می

 .گرددتازه از خود سبک و چون باد می

و این وصف   غیر از خود باد که هست«  هی  پَرا گ چون در باد و باد همه چیز »

 .خداست

 
 پور صادق نیک     

 2024هشتم آگوست 
 ارمنستان  -یروان   
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 باد شعر  

 

 باد
 یا

 
 یصندل  تا

 
 ا

 اوسانِه
 ور می هِهین
 شه ی نی ب پچهیا

 یان  یتاس می
 
 نِه ید  ا

 
 
 پا اوپا کونِه ا

 انیم ن  یدورش
 ه ی  پَرا گ مانستان   ژگره یا

 خورا  فوکوبِه
 
 
 کش   ا
 کش   او 
 -می

 
 
رخ

َ
 داشن   هیِ جاجی سوج   ز
 

 :برگردان

پا/ آن پا    نیا  /ندیبیرا م  امیدلتنگ  /ندیبنش  ی کنارم/ دَم  گذاردیم  /یصندل  /باد

سو وُ   نیخودش را/ به ا   /کشدیپَر م  یادیفر  یه یشب  /اشیدر آشفتگ  /کندیم

 زخم  سوزناک وُ تلخِ مرا با خود داشت /کوباندَیسو مآن 

 

 ورلهیپ  مهرداد        

 


